
فیلمی برایم فرســتاد از شــادی پزشــکانی که مداوای 
چندیــن بیمار کرونایی افغان و تاجیک را با موفقیت به 
پایان رســانده بودند. بیمارهای افغان روانه کشورشان 
شده بودند و روپوش سفیدها بدون ماسک و خوشحال 
از پایان یک دوره ســخت دســت می زدند. اما هم زمان 
خبر می رسد که تعداد مبتلایان به کرونا در کشور تاجیک 
افزایش یافته است. این فیلم را یکی از آشنایان فرستاده 
بود که از او درباره کرونا در تاجیکســتان پرسیده بودم. 
۳۰ آوریل بود که نخستین بیمار در تاجیکستان شناسایی 
شــد و پنجم می بود که دولت این کشــور پذیرفت این 
بیماری به تاجیکســتان رسیده است.  گسترش ویروس 
کرونا اتفاقی بود که از اواخر پاییز ســال قبل بسیاری از 
کشــورهای جهان را درگیر کرد و هنوز عوارض آن پایان 
نیافته اســت. اتفاقی که ۱۸۷ کشــور جهــان هرکدام 
گزارشــی از آن دادند اما چند کشــور مانند کره شمالی، 
یمن و شش کشــور آفریقایی نظیر برونو، لسوتو، جزایر 
کومور و... یــا به لطف خدا یا عــدم رفت و آمد، خود را 
مصون از این همه گیری دانســتند؛ یکی از کشــورها نیز 
تاجیکســتان بود اما واقعا چه شده بود که در این کشور 
خبــری از کرونا نبود و خیلی بعدتر از دیگر کشــورها از 
ابتلا اطلاع رســانی شــد. تا چند روز پیش حدود چهار 
هزار مبتلا در این کشور ۹ میلیونی شناسایی شد و حدود 
۵۰ کشــته اعلام شد.هرچند در مقایســه با شبکه های 
اجتماعــی و آگهی هــای ترحیم و تســلیت این تعداد 
خیلی کمی به نظر می رســد. افراد سرشناس این کشور 
ماننــد پروفســور بحرالدین کمال الدینف، زبان شــناس 
تاجیــک و دخترش گلنــاره، روح االله حکیم زاده، رئیس 
پیشین امانت بانک و پســرش کرامت االله، خیری نظرووا 
و سوری نسا سبزعلی یوا، هنرپیشگان تئاتر و سینما جزء 
فهرست کشته شدگان هستند. آشنایم در شهر دوشنبه  
که علاقه ای به بیان نامش نداشت و معتقد بود شرایط 
شــهر و کشورش مساعد است و حتی اعتقاد داشت که 
کاش این روند عدم اعلام گسترش بیماری ادامه داشت 
تــا هم وطنان و دوســتانش دچار اضطــراب و نگرانی 
نشوند، می گوید: «خیلی از مریض ها در خانه شان تحت 
درمــان قرار می گیرنــد، یعنــی از دارو های مخصوص 
سرماخوردگی اســتفاده می کنند و در یک هفته خوب 
می شوند». او می گوید از وقتی سازمان بهداشت جهانی 
فشــار آورد که اعلام شود، مردم ترســیدند و به تحرك 
افتادند؛ مردمی که شــاید پیش تر نســبت به دردهای 
خود بی توجه بودند اما اکنون حتی اگر پایشان هم درد 
می گیرد، به بیمارســتان می روند و حتی وقتی پزشــك 
اصرار می کند که شــما کرونا ندارید، با او دعوا می کنند 
و پرخاش می کنند و اصرار دارند در بیمارســتان بستری 
شوند. بااین حال تعداد کمی هستند که در روزهای اول 
بسیار ترســیده بودند، اما اکنون، آرامش بیشتری دارند. 
این بیماری از شهر «خجند» تاجیکستان به سراسر کشور 
شیوع پیدا کرده است و مردی که فروشنده «تنورکباب» 
در جاده شــمال تاجیکســتان بوده، پس از بازگشت از 
عروسی در ازبکســتان، پس از یك هفته، بیماری در او 
و همســرش خودش را نشــان می دهد و عده  ای غیر از 

خودش و همســرش نیز می میرند. او درباره چگونگی 
اوضاع و احوال و مقررات قرنطینه در دوشنبه می گوید: 
«پیــش از اعلام هم همه جا را ضدعفونی می کردند. ما 
مترو نداریم اما مینی بوس ها شسته می شوند. یك پزشك 
ایرانــی با عنوان علوی در تلویزیــون درباره این بیماری 
توضیح می دهــد و می گوید مردم نترســند و اطمینان 
می دهد ۸۵ درصد در خانه خوب می شــوند. شــب ها 
خیابان ها ضدعفونی می شود و تا آخر ماه می  قرنطینه 
دولت ادامه دارد. باغچه کودکان تعطیل اســت. اکنون 
بسیاری خودشان علاقه  ای ندارند که مراسم عروسی و 
جشن بگیرند یا دور هم جمع شوند و در عزاداری ها هم 
عده  ای کمی کنار هم با فاصله قرار می گیرند. دو، ســه 
بازار معروف لباس هم هســت که تعطیل شده است». 
او در دفــاع از عملکرد دولت می گوید: «طبق دســتور 
رئیس جمهور کارخانه ها تغییر کاربری داده اند و ماسك 
و الکل در چند شــیفت تولید می کننــد. ما کمبودی از 
نظر مقدار وسایل ضدعفونی کننده احساس نمی کنیم؛ 
در هــر داروخانه چندین نوع مــاده ضدعفونی کننده و 
ماسك وجود دارد، حتی یکی از کارخانه ها در خجند با 
ایتالیا قراردادی بســته است که ۱۲ میلیون ماسك برای 
این کشــور تهیه و صادر کند. ما بــه زودی از این بحران 
عبور می کنیم. تاجیکســتان هوای تمیزی دارد و کشور 
ما کوهســار اســت، ما بلندتر از دریا هستیم و آفتاب ما 
فرق دارد. درختان شــهر ما (دوشــنبه) ۴۰،۳۰ ســاله 
هستند و می توانند با تولید اکسیژن هوا را تمیز کنند».این 
نگاه مثبت به شــرایط و امتناع از بیان نامش در گزارش 
زمانــی معنی پیدا می کند که مروری بر روند سیاســت 
در کشــور تاجیك و حال و هوای آن داشته باشیم. شاید 
بیشتر ما بدانیم که امامعلی رحمانوف از سال ۹۴ و بعد 
از فروپاشی شوروی، ریاســت جمهوری و رهبر شورای 
عالی این کشور را بر عهده گرفت و بعد از مدتی پسوند 
روسی نامش را حذف کرد و با عنوان امامعلی رحمان 
توانست ریاســت جمهوری اش را تا پایان امسال تمدید 
کند و درعین حال قصد دارد روند به شــکلی پیش رود 
که ریاســت جمهوری فرزندش فراهم شود و پس از او 
بر این کرسی تکیه بزند. او حتی شهردار دوشنبه را عزل 
کرد و فرزندش رستم امامعلی را به شهرداری انتخاب 
کرده این دوست با خرســندی از شرایط جدید شهرش 
می گوید: «شــهر دوشنبه از قدیم سرسبز و خرم بود، اما 
در این دو، ســه ســال آخر که رئیس شــهر عوض شد، 
خیلی تمیز و سرســبز و آباد شده و سیمای شهر عوض 
شده است. بناهای بلند و قشــنگ زیاد شده و به تازگی 
یك میلیون دلار صرف نشــاندن درخت شــده اســت. 
یك میلیون گل لاله کاشته شــده است، هرچند امسال 
نتوانستیم جشن «سیر گل لاله » را برگزار کنیم، اما مردم 
توانستند از آن بازدید کنند. همین طور شهرداری در شهر 
دوشنبه ساختن ساختمان بیمارستان مخصوص کرونا 
را با ســه هزار تخت یا جای شــروع کردند».  او درباره 
میزان کمك های کشور های دیگر به تاجیکستان که در 
رسانه های کشورش اعلام شده هم می گوید مثلا کمک 

 میلیون و ۳۰۰ هزار دلاری بانک جهانی .
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تجربه دیگران

لاله و کرونا در تاجیکستان

 دغدغه هاي یک آموزگار

کشته شــدن رومینــا بــه دســت پــدرش، آنچنان 
هراســناک، دل آزار و اندیشه ســوز اســت کــه گفتن و 
نوشــتن از آن نیز ســوهانی را می ماند بر جان! آن هم 
هنگامی کــه فرزندی داری، کم وبیش هم سن وســال 
رومینا که لحظه به لحظه جلوی چشــمت راه می رود، 
می خنــدد، حرف می زند، دلبری می کنــد و ... آن وقت 
تو می مانی و یــک پدر داس به دســت و دختر بچه ای 
ناتوان و یک جهان چرا و چگونه!  این روزها که خبرها 
و تحلیل های وابســته به این رویداد را مرور می کردم، 
گاهــی شــگفت زده می شــدم! شــگفت زده از اینکه 
مانند همیشــه و مانند هر رخداد تلخی از این دســت، 
کوتاه ترین دیوار، دیوار بی حریم مردم اســت! و ســپهرِ 
بی سپرِ فرهنگ و جبهه  بی دفاع جامعه! پدر دل سنگ 
رومینا، مادر زجرکشــیده اش، خواســتگارش، خودش، 
پلیس منطقه اش، دادستان شهرش، نویسنده  خبرش، 
من معلمش، نمایندگان اســتانش، دســت اندرکاران 
و همه وهمه  مردم کشــورش، برآمــده و پرورش یافته  
خرده فرهنگ هایی هستیم که در یک نمای کلی، ایرانِ 
فرهنگی نامیده می شــود، اما این فرهنگ نیز مانند هر 
فرهنگ انســانی دیگر، خوبی ها و زیبایی ها و اوج هایی 
درخشــان دارد و بدی ها و زشتی ها و ژرفناهای تاریک. 
امروز همه ما؛ از مرد و زن گرفته تا کودکان و نوجوانان، 
نســبت به زنان و مردان و بچه های سده های گذشته، 
از شــرایط بهترِ زیســتی برخورداریم و این خود، نشانه  
دگرگونی های ذهنی ماســت و دگرگونی های فیزیکی 
جهــان پیرامونمان. اما پرســش این اســت که نقش 
شــهروندان و دســت اندرکاران در ایــن دگرگونی هــا 
چه اندازه اســت و چه اندازه باید باشــد؟ بله فرهنگ 
رفتــاری یک گروه انســانی، برآمده از اندیشــه و رفتار 
تک تک اعضای آن اســت، اما مردمی که از بامدادان تا 
شــامگاهان گرفتار خبرهای بد اقتصادی و اجتماعی و 
سیاسی هستند، کی، کجا و چگونه می توانند در اندیشه  
فرهنگ و به روزکردن آن باشــند؟ در جهان آشــفته و 
پرشتاب کنونی جایگاه ما مردمِ کم مطالعه کجاست؟ 
تأثیــر جامعه  آویزان میان ســنت و نوگراییِ ظاهری و 

سرگردان در جهانِ اپَل ها و سامسونگ ها و شبکه  های 
ماهواره ای و ... در فرهنگ ســازی و نوگرایی فرهنگی- 
اجتماعی چه  اندازه اســت؟ واقعا نقش مردم در این 
آشــفته بازار فرهنگی چقدر است؟ اما پرسش دوم این 
اســت که نقش دولت دراین باره چیســت؟ در جهان 
کنونی، دولت ها دو وظیفه ذاتی دارند؛ یکی آموزش و 
دیگری بهداشت و درمان. به تأکید فراوان در کتاب های 
فلسفه  آموزش و پرورش، یکی از بنیادی ترین هدف های 
آموزش، انتقال فرهنگ گذشته و بهسازی و به روز رسانی 
آن است. دولت به عنوان بالاترین رکن اجرائی کشور باید 
در پی فرهنگ سازی و بهسازی آن، متناسب با نیازهای 
زمانه باشــد؛ اصلا همه امکانات مادی و غیرمادی در 
دســت آنان اســت تا به چنین نیازهایی پاســخ دهند. 
پدر رومینا باید در مدرســه و پیــش از ریاضی و علوم 
و ... یا دســت کم کنار اینها، مراحل رشــد فرزندش را 
می آموخــت و در همین کلاس ها تفــاوت  زن و مرد و 
کودک و دختر و پســر و نیازهای آنها را یاد می گرفت و 
درک می کرد که بچه اش، هم فرزند اوست و هم فرزند 
جامعــه . او باید در کتاب درســی و کلاس درس «نه» 
گفتــن را یاد می گرفت؛ هم در برابر افراد و هم در برابر 
فرهنگی که هراس بی آبرویی و بی غیرتی در آن، داس 
را به جنگ گردن نحیف رومینا فرستاد. مادر رومینا باید 
در مدرســه می آموخت که در برابــر مردش، حقوقی 
دارد و نباید هر مردی را تحمل کرد! مادری که احتمالا 
زخم های فراوانی از داس شوهر بر تن دارد! رومینا باید 
اطمینان می داشت که ساختاری در جامعه وجود دارد 
کــه از او در برابر پدری بیمار، خواســتگاری بی مبالات 
و مــادری رنجور دفاع خواهد کرد... زمان آن رســیده 
است که دست از دیوار کوتاه مردم و جامعه و فرهنگ 
برداریــم و توپ را به زمین دســت اندرکاران بیندازیم. 
آقایان و خانم های نماینده، ما امروز نیازمند قانون های 
مؤثر و فرهنگ ساز در دفاع از کودکانیم. دست اندرکاران 
قوه قضائیه، ما امروز چشــم به راه نگاه ویژه شــما به 
حقوق زنان و کودکان و اطمینان دادن به شــهروندان 
برای پشــتیبانی از آنها هســتیم. آقایان سیاست مدار، 
امروز مســئولیت فرهنگ ســازی با شماست؛ شمایی 
که همه امکانات را در دســت دارید، نه ما شهروندان 
گرفتار در پیچ وخم های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی. نه امــروز، نه فردا و نه هرگز، هیچ بهانه ای 

پذیرفته نیست! 

رومینا و مسئولیت فرهنگى!

همزیستی با یک بیماری تهدیدکننده

چند روز اولی که چین درگیر بیماری کووید-۱۹ شد، 
به عنوان یک پزشــک چندان احساس خطر نمی کردم. 
در آن گوشــه دنیا یک بیماری عفونــی آمده بود و فکر 
می کردم مثل بسیاری دیگر از بیماری های عفونی کنترل 
خواهد شــد. بعد از چند روز خبر رســید که ســروکله 
این ویروس در ایران نیز پیدا شــده اســت. برادر یکی از 
همکاران ما در قم به دلیل ابتلا به همین بیماری فوت 
می کند. بعد از اینکه اولین بیمار گزارش شد، به سرعت 
از جاهای دیگر کشــور نیز گزارش های متعددی از ابتلا 
آمد و ناگهان و با سرعتی باورنکردنی متوجه شدیم که با 
خطری بزرگ روبه رو هستیم؛ با چیزی که اصلا اطلاعی 
از آن نداشــتیم. اما ایــن اطلاعات و درک نامتناســب 
از شــرایط هــر روز ادامه یافت. با خودمــان گفتیم که 
کووید-۱۹ چند ماهی هســت و بعد می رود، اما نرفت. 
گفتیم با گرم شــدن هوا امکان دارد که مثل خیلی دیگر 
از ویروس هــای دیگر میزان ابتلا کاهــش یابد. ناگهان 
در اوج گرما در خوزســتان با آمار افزایش یابنده بیماری 
روبه رو شــدیم. گفتیم با همیــن قرنطینه نصف ونیمه 
و فاصله گــذاری هوشــمند و... از بین مــی رود. از بین 
نرفت. واکسنش هم ساخته نشــد. بعد هم فهمیدیم 
اگر واکســنش هم ساخته شود، تا همه نزنند مصونیت 
ایجاد نمی شود. خلاصه حالا به جایی رسیده ایم که بنا 
بر گفته سازمان بهداشت جهانی، ممکن است ویروس 
کرونا برای همیشــه با ما باشد و ما باید با آن همزیستی 
کرده و نحوه زندگی با آن را بیاموزیم. اما این همزیستی 
اصلا همزیســتی ای عادی نیست. نوع بشر از میلیون ها 
سال قبل زمانی که سرده هومو به  وجود آمد، با دشمنان 
خود همزیســتی داشته اســت. یک انسان می توانست 
طعمه درندگان باشد. پس باید یاد می گرفت که چگونه 
در فضــای مخاطره آمیــز آن روزگار زندگی کند. یکی از 
مهم تریــن راه حل ها برای مقابله با این خطرات، زندگی 
اجتماعی بود و چه بسا مخاطراتی که در طبیعت انسان 
را تهدید می کرد در تکامل اجتماعی او دخیل بوده، اما 
حالا به نظر می  رســد که همه چیز تغییر کرده اســت. 
ما در حالی باید به همزیســتی با ویــروس کرونا عادت 
کنیم که هرگونــه زندگی اجتماعی عملا تهدیدی برای 
ما محسوب می شــود. همین روزها می توانیم نگرانی 
خیلی ها را از وضعیتی که در جامعه مشاهده می کنیم 
احســاس کنیم. وقتی بیرون می رویــم و می بینیم که 
هیچ کس نکات بهداشتی را رعایت نمی کند، تنها چیزی 
که به ذهنمان می رسد خطری است که هر روز از جانب 
یک دشمن بســیار کوچک نامرئی ما را تهدید می کند. 
این همزیســتی به نظر می رسد با تمام همزیستی های 
دیگر تفاوت دارد. هرازچندگاهی اوج می گیرد و در این 
اوج گیری قربانیانی خواهد داشت و اگر شانس بیاوریم و 
واکسن آن تهیه شود یا دارویي برای مقابله با آن ساخته 
شــود و اگر این واکسن و دارو در اختیار همه قرار بگیرد، 
در آن صورت صرفا از این آمار کاســته خواهد شد. این 
در حالی است که همین روزها صحبت از بودجه بسیار 
بالایی می شــود که هر دولت باید برای تولید واکســن 
احتمالی بپردازد. حتی در صورت آمدن واکســن و دارو 
نیز اقتصادها تحت فشــار مضاعف قرار خواهند گرفت 
و این همه به این شــرط است که عدالت توزیع، رعایت 
شده و دارو و تکنیک آن در دسترس همه قرار گیرد. اما 
این همزیستی تهدیدکننده کاملا نیز تهدیدکننده نیست. 
گفتیم که زندگی اجتماعی می تواند در شــرایط فعلی 
مخاطره آمیز باشد، ولی انسان ها در این هجمه می توانند 
به درجــه ای بالاتر از زندگی اجتماعی برســند؛ به یک 
همبستگی و همدلی اجتماعی. چیزی که به عنوان یکی 
از خصوصیات انسان هیچ گاه در عرصه تکامل نهادینه 
نشده و حالا همین طبیعت فرصتی برای این تعالی در 
اختیار ما قرار داده اســت. متأسفانه چشم اندازی از این 
تعالی دیده نمی شــود. همــه در لاک خود خزیده اند و 
دولتمردان بزرگ به جای دیدن مشکل در ابعاد جهانی 
و تبدیل به فرصتی برای بهترشــدن گونه انسان صرفا 
به فکر حفظ خود و جامعه خود هستند. انگار به جای 
پیشرفت به سوی همبســتگی اجتماعی، یک عقب گرد 
تاریخی کرده ایم و به دوران قبیله نشــینی بازگشته ایم. 
هــر کس حافظ قبیله خود اســت. کســی دلش برای 
دیگری نمی سوزد. امیدوارم بشــریت به خودش بیاید 
و به تکاملی بالاتر برســد. فقط در این صورت است که 

می توانیم از این بحران و بحران های بعدی عبور کنیم.

دغدغه هاى طبیبانه

 نبرد با بحران معیشت
دومین شــماره از ســری جدید 
هفته نامه آتیه نو منتشــر شــد  
«نبرد تأمین اجتماعی با بحران 
معیشت» عنوان گزارشی است 
که به ماجــرای جالب دریافت 
حقــوق  پرداخــت  بــرای  وام 
بازنشستگان از ســوی تأمین اجتماعی می پردازد و با 
علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران و بازنشســتگان 
تأمین اجتماعی تهران در این باره گفت وگو شده است.   
آتیه نو در این شماره با دکتر علی حیدری، نایب رئیس 
هیئت مدیره ســازمان تأمین اجتماعــی گفت وگویی 
تفصیلی منتشر کرده اســت.  «کرونا و سونامی فقر» 
عنوان چکیــده ای از گزارش های بین المللی اســت 
که شــرایط اقتصادی جهان را پس از شــیوع بیماری 
کووید۱۹ بســیار آشــفته ارزیابی می کنند. مخاطبان 
می توانند علاوه بر نســخه چاپی، از طریق وب سایت 
http: //atiyehno. ir/ به صورت آنلاین مطالعه کنند. 

پیشخوان

نور نوشت REUTERS-Mohammad Ismail / بازى کودکان افغان در کابل

به یاد حسن توفیق

حســن توفیــق از بنیان گــذاران روزنامــه توفیــق و 
صاحب امتیــاز، مدیــر و کاریکاتوریســت آن، یازدهــم 
خردادماه در ساعت سه بعدازظهر به علت ایست قلبي 
در بیمارستان آسیا چشم از جهان فروبست. حسن توفیق 
متولد دهم اسفند ۱۳۰۵خورشیدي، بزرگ شده محله هاي 
پاچنار و امیریه تهران اســت. تحصیــلات ابتدایي را در 
دبســتان مولوي و دوره اول متوســطه را در دارالفنون و 

دوره دوم متوسطه را در دبیرستان دارایي گذراند.
حســن توفیق در ســال هاي متمادي از تلاش برای 
رشــد و اعتــلاي جامعه مطبوعاتــي دریغ نکــرد و در 
سال هاي انتشــار توفیق براي توســعه هرچه بیشتر به 
آمــوزش و تربیــت در زمینه طنز و کاریکاتــور پرداخت. 
او همچنین اقدام به تأســیس نخســتین کلاس آموزش 
کاریکاتــور در ایران کرد. حســن توفیق که از وکلاي مبرز 
دادگســتري و نویسنده و یک کاریکاتوریست هنرمند بود، 
صفحات «توفیق» بهترین معرف ذوق و قریحه سرشــار 
آثــار فکــري و قلمي اوســت. مرحوم «حســن توفیق» 
همــراه با برادرانشــان زنده یاد «حســین توفیق» و دکتر 
«عباس توفیق» در کنار بســیاري از نویسندگان و شعراي 
فکاهي نویس کشور، مجله توفیق را اداره مي کرد. او براي 

ادامه انتشار این نشــریه طنز کوشش و زحمات فراواني 
متحمل شــده بود که بدون شک از نظر صاحبان ذوق و 
قلم دور نمانده است. «حســن توفیق» به عنوان یکي از 
معروف ترین کاریکاتوریست هاي ایران شناخته مي شد که 
سالیان دراز کاریکاتور هاي روزنامه توفیق را تهیه مي کرد. 
در دوره جدید توفیق توانســت امتیــاز روزنامه مزبور را 
بــه نام خودش بگیــرد و در آن زمان خیلــي از کار هاي 
روزنامــه توفیق را از قبیل تهیــه کاریکاتور، مطلب، رفع 
گله گذاري هاي دستگاه هاي مملکتي، امور مالي و اداري 
به عهده داشت. در ایران چند دانشگاه غیررسمي داشتیم 
که اگر تأثیر آنها از دانشکده هاي رسمي بیشتر نبوده، کمتر 
هم نبوده است. این دانشگاه هاي غیررسمي بدون آنکه 
از عــرض و طــول، بودجه هاي کلان، رئیــس و مرئوس 
هیئت و اســتاد و... برخوردار باشند، درکمال فروتني به 
تربیت نیروهــاي توانمند پرداخته اند و فارغ التحصیلاني 
تحویل جامعه داده اند که اگرچه در کارشــان شــاخص 
بوده اند، ولي مدرکي به آنان داده نشده است تا از مزایاي 
قانونــي آن برخوردار شــوند. یکي از این دانشــگاه هاي 
ارزشمند «روزنامه توفیق» بود که با صفحات خوش رنگ 
و کلماتي طنز و متنوع به دســت خوانندگانش مي رسید 

و مزه ترش و شــیرین آن آب دهــان خوانندگان را جاري 
مي کرد. کاریکاتورهاي «حسن توفیق» روحیه ها را تقویت 
مي کرد و حس زندگي و نیروي زیســتي را در انسان بیدار 
مي کرد و همچون نوشــابه اي روح افزا یــا غذایي که در 
برهوتي خشک و خالي از لذت و لطایف زندگي، انسان را 
قوت لایموت مي داد. حسن توفیق و درواقع تمام برادران 
«توفیق»، جوانان را از سنین پایین به آموزش و همکاري 
با خود جلب مي کردند تا آنان با ارســال مطالب و اشعار 
طنز و براي کشــیدن کاریکاتور همــکاري کنند و به آنان 
میزي هرچند کوچک در دفتر روزنامه مي دادند. حتي در 
مواردي برادران توفیق برخي از این جوانان را با کمک و 
هزینه خود رهسپار مدرسه و دانشگاه مي کردند. روزنامه 
«توفیق» هیچ  گاه نقشــي را که در حیات فردي، حســي، 
رواني، اجتماعي و سیاسي ما ایرانیان بازي کرده است، از 
دست نخواهد داد. خیلي از «توفیق» خوانان عقیده دارند 

که جایگاه توفیق همیشه محفوظ خواهد ماند. 

قوت لایموت طنز 

گزارش

 قتل رومینا به دســت پدرش بســیار فاجعه بار است 
حتی در شــرایطی که هنوز خبر اول ویروس کروناســت 
بــا آن همه تلفــات. اما چــرا مردمی که هنــوز با کرونا 
مواجه اند، از این واقعه این همه متأثر شدند؟ چرا پزشکان 
و پرســتارانی که رویــاروی مرگ رقصیدند و نترســیدند، 
درماندند و چرا خواب درمانگرانی که آشــفتگی دیگران 

را درمان می کردند این چنین برآشفت؟
 از سوگ تا فاجعه

دلیل در نوع مرگ بود. تحمل سوگ در بلایای طبیعی 
دردناک است، اما وقتی عامل انسانی باشد، ولو تصادفی، 
دردناک تر می شود. دردناک ترین موقعیت را عامل عمدی 
انســانی رقم می زنــد و اگر این عامل از نزدیکان باشــد، 
شــدت فاجعه بسیار بالاســت که از سویی ممکن است 
جمعیت بســیار زیادی را تحت تأثیر قرار دهد و از سویی 

دیگر دردش تسکین نیابد و خاطره اش خاموشی نگیرد.
پیش بینی و پیشگیری

این سؤال مطرح می شود که آیا می توان وقوع یک 
فاجعه را پیش بینی کرد؟ آیا می توان به پیشگیری امید 
داشــت؟ برای پاســخ باید عوامل خطر و محافظت را 
بشناســیم و مروری بر عوامل روان شــناختی داشــته 
باشــیم. نــوزادان بــا سرشــت های متفاوت بــه دنیا 
می آینــد؛ آســان، معمولی و دشــوار. همین ســنگ 
بنــای تعامل آنان بــا دنیای بیرونی اســت. تعامل با 
نوزاد آســان، رضایت بخش و راضی کننده اســت و با 
نوزاد دشــوار برعکس. از همین جاســت که می توان 
عوامل خطــر را پیش بینی کرد؛ مثــل مقابله جویی و 
لجبازی، ناســازگاری، تکانش گری، عدم کنترل خشم و 
پرخاشگری. این تعامل بین سرشت و عوامل محیطی 
اســت که طیف گســترده خصوصیات رفتاری و بعد 
منش های شــخصیتی را ایجاد می کنــد. از مهم ترین 

عوامل محیطی، خانواده و سبک والدگری است. نوزاد، 
سرشت دشــوار را از والدین خود به ارث می برد، پس 
احتمال دارد همان والدی که سرشت دشوار را منتقل 
کرده، روش های خشــن تری در والدگری داشته باشد. 
بنابراین مســئله مهارت های ضروری برای زندگی، در 
والدیــن (یا لااقل یک والد) وجود نــدارد و بنابراین به 
کودک هم آموخته نمی شود؛ مهارت هایی مثل ارتباط، 
همدلی، کنترل خشم، کنترل اضطراب، اعتماد به نفس، 
روش های حل مسئله و تفکر نقاد. حال خانواده ای را 
تصور کنیم که یک یا هر دو والد سرشت دشوار داشته 
باشــند و فاقد این مهارت ها باشــند و بخواهند کودک 
دشــوار خود را پرورش دهند. اما این پایان مشــکلات 
نیست. بسیاری از اوقات، اعضای خانواده، چه والدین 
و چه فرزندان، ممکن اســت مبتلا به اختلالات جدی 
مثل اختلال نقص توجه- بیش فعالی یا اختلال خلقی 
باشــند. داســتان ادامه دارد؛ حال فرزند به سن بلوغ 
می رســد و با مهارت های ناچیز فردی و حمایت های 
ضعیــف خانوادگــی رودرروی نیروی عظیــم بلوغ و 
تمنیات جسمی قرار می گیرد. هنوز داستان پایان نیافته، 
نوجوان در خلأ زندگی نمی کند و هرقدر آســیب پذیرتر 
باشــد، احتمال اینکه قربانی افراد سوءاستفاده گر قرار 
گیرد بیشتر اســت؛ یعنی نوجوان در دنیای ناشناخته 
خود گیــج می خورد و والدینی نــدارد که به کمکش 
بشــتابند. پنهــان کاری به خاطر ندانــم کاری و ترس، 
مسیر را قدم به قدم به سمت فاجعه می برد. اینجا تیر 
خلاصی هم هست؛ باورها و تعصبات کور؛ همان هایی 
که هیچ گاه از پستوهای تاریک تعصب، راهی به سوی 
روشنایی عقلانیت نگشوده اند. آخرین قطعه جورچین، 
داســی اســت که بر گردن دلبند فرود می آید و جای 

زخمش بر دل همگان می نشیند.

گذشته، چراغ راه آینده
حال به تمام مســیر از همان ابتدا نــگاه کنیم؛ کدام 
قطعه جورچین را می بایست برمی داشتیم و چه چیز را 
باید به جای آن می گذاشــتیم؟ البته غیر از سرشت که با 

دانش فعلی شاید قابل دست کاری نیست.
داشتن مهارت های ضروری فردی

داشــتن مهارت های والدگــری و به خصوص تعامل 
درست با کودک دشوار

دانستن ویژگی های بلوغ و به روزبودن در مورد شرایط 
اجتماعی 

درمــان اختلالات حــوزه روان پزشــکی، به خصوص 
اختــلالات خلقی و به خصــوص چاره جویــی در مورد 

مشکلات تکانش گری و عدم توانایی کنترل پرخاشگری.
وقوف به باورها و توانایــی ارزیابی و در صورت لزوم 

اصلاح آنها.
جورچینی دیگر

متأســفانه برای شــخص من این فاجعه از این نظر 
دردناک تر اســت که رومینا در همان ســالی به دنیا آمد 
(۱۳۸۵) که من برای نوشــتن پایان نامه، در مورد همین 
موضوع تحقیق می کردم و با دختران بسیاری که از خانه 
فرار کرده بودند و والدینشــان ارتباط داشــتم و با همین 
عنوان کتابی نوشتم. نتیجه تحقیق؛ خود دخترانی که از 
خانه فرار کرده و والدینشــان، هم زمان به چندین اختلال 
روان پزشــکی مبتلا بودند که مداخله درمانی سرپایی یا 
بســتری را ضروری می کرد؛ کاری که من و همکارانم به 
طور سرپایی یا بســتری انجام داده و می دهیم، به شرط 
آنکه دانش مراجعه باشد. بنابراین می شد جورچین این 
خانواده را با قطعات دیگری چید، چنان که آخرین قطعه 
آن داسی نباشد که در یک لحظه، پدر و دختری را به قاتل 

و مقتول بدل کند.

 اى کاش فقط از کرونا مى شنیدیم

غلامرضا کیانی رشید . طنزنویس و کاریکاتوریست

 محمدرضا نیک نژاد

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

شکوفه موسوى . روان شناس

هلیا آبادى


